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 «نوروز و مجنون وگل و لیلی»بر تکیه با کرمانیوخواجوی گنجوینظامی غنایی تذهنیّ مقایسۀ

 
 چکیده

وذهنیّت «لیلی ومجنون» منظومۀگنجوی دربحث وبررسی دربارۀ مقایسۀ ذهنیّت غنایی نظامی موضوع این مقاله      
ن آمیختگی ذهاین دواثرناشی ازغنایی دراست. تحول شگرف ذهنیّت«ونوروز گل»کرمانی درمنظومۀخواجویغنایی

ثال غنایی ادبیات فارسی مهای سنتیبین منظومه «لیلی ومجنون»دستی نظامی درمنظومۀشاعر و مخاطب است. چیره
ارسی ادبیات فی غنایی وعاشقانه دریقالب مثنوی با محتوادر خواجو نیز« ونوروزگل ». با این حال منظومۀاستزدنی

ت شخصیّذهن و -1 است:آمدهگونهاینسه مبنای محتوایی این پژوهش درشرح مطالب مقاله جایگاه رفیعی دارد. 
از  مخاطببرداشت ذهنی -3شود. تربیت انسانی ختم میکه بهعاشقانهمحتوایی یارائه -2غنایی هردوشاعر اثرگذار
هیتی با ماود. وفاداری درعشق بن مایۀ اصلی این دومنظومه است نآیمیاین مقاله بشماراصلی هایمحورکه ها؛منظومه
 برای دومنظومه درکه اعردرونی شعواطفدارند. احساسات وآموزنده وحکیمانه اشارهمضمونی به شاعرهردو ،غنایی

ربیت ت. عناصر محتوایی دو منظومه بر پایۀ عشق بهنداشده بررسی وتحلیل ،شودمیملموس درکصورت همخاطب ب
زان تأثیر بر میو استشدهاثر بررسیهای دودیدگاهبنابراین دراین مقاله مضامین، افکار و .استتکامل انسانی استوارو

-مثنوی در کهداردوجود تغنیّات درونی  «مجنونو لیلی» منظومۀدر شود.تربیت با ذهنیّت مخاطب مشاهده میتعلیم و

 اختلافهم مواردی درو هستندمشترک  مثنویدراین دواکثر مضامین غنایی. کنیمنمیمشاهدهرا آن مانند «نوروزگل و»
  .رسدمینظربرجسته بهاختلافات  این گاهی کهداردوجود 

   غنایی، نظامی گنجوی، خواجوی کرمانی.ونوروز، ذهنیتگلومجنون، لیلی ها:کلیدواژه

  مقدمه

حق هبلیغ است که بهای گوناگون هنری و بدیع وسرشار از پدیدهدرادب فارسی،  نتیسُ ادب غناییزبان وآثار 
گرایانه نگرش نسبیحکم نوعی گرایی درذهنیّت»است.ماندگار را در بیان مضامین عاشقانه آفریدهتصاویری دلنشین و

ی درک شخصی و نتایج تفکّرات وتأثّرات ذهنّذهنیّت غنایی (. 193:1303گوتر،«)استخصوصیات زیباشناختیبه
رده بیان ک« اشعارغنایی»است. شاعر تأثّرات واحساسات ذهنی خود را به کمک خویش شاعر، در محیط آثار غنایی

از احساسات و عواطف که  ذهنیّات کاربرد .( 03:1333)کریمی مطهر،کندمخاطب منتقل میواین احساس مشابه را به
 ،حدکمال نبوغ شاعر درمخاطب و هرفرد .شودصورت ملموس دیده میهمخاطب ب براینشأت گرفته و شاعر درونی

مند است وبا نیروی آفرینندۀ شاعر موجد شاهکار شعری ر از این احساس بهرهیثاز ادراک و احساس زیبایی وتأ
لمات شود و این ککلمات میوشعر، بدل به شودبه شعر تبدیل می ید. به عبارت دیگر احساس عاشقانۀ ذهنّشومی

اعر کلّی شطورکند. بهایجاد می آن احساس اولیۀ شاعر را در خواننده و شنونده القاء و ،توأم با موسیقی و وزن خود
این هیجان  ر وجود او پیدا شد وهیجانی د عاشقانۀ احساس آورد وصورت دَرهوقتی که احساس عاشقانۀ خود را ب
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وجود آمده و بر اثرخواندن و شنیدن آن حرکتی یاری طبع لباس الفاظ و آهنگ پوشید، ذهنیّت غنایی شعری بهبه
 منظورما پیدا خواهدشد. ،وجود آوردن اثر شعری بودهاحساس تا به و غنایی که در ذهن شاعر از پیدایش ذهنیّت

 رداختهآن پتری بهکم رنگ با بسامددرمقایسه با ذهنیّت غنایی معاصر  واست نتی درآثارمنظوم سُذهنیّت غنایی 
دراحساسات وذهنیّت فردی مخاطب  کار برده شده از سوی شاعر است کههب احساسات وعواطف براینبنااست. شده

 تذکر شویممدر شروع کار باید این نکته را  .مشاهده استقابل داوری زیباشناختی  باچنین احساساتی  ،راستتَستَمُ
ه دررسیدن ک گیریمنظر میدرقضیه را نوعی  حاصل از آن های زیبایی شناختیداوریوتی سنّ غناییکه وقتی ذهنیّت 

هنری ر اثنای تجربۀ یک اثلم دراختی احساس متناسب لذت یا اَاگر معیار زیبایی شن»کند. حل مسأله به ما کمک به
رد شخص خواهد شد و از فردی به فدعا که فلان اثر زیباست در نسبت با معیار هر فرد مُاست، پس صد البته این اِ

ه، افراد کشودگرایی این میذهنیّت همِّچشم بیننده است. پیامد مُ بیان ساده زیبایی دربه ،دیگر تغییرنخواهد کرد
ویند، گخصوص یک اثر واحد ارائه دهند، در واقع ضد ونقیض نمیدر ادیتضّ به ظاهر مُ معیارهاید نتوانمختلف نمی

نند کاذب تواکنند، پس اصولاً نمیرجیحات فردی را صادقانه بیان میهای زیبا شناختی تَزیرا، ازآن جا که این داوری
ماً شویم؛ مسلهمسو مینتقد آرمانی همخوان و جا با یک داوری زیباشناختی ، با داوری این مُو غلط باشند. در این

ها زمانی امّا این داوری .( 193-191: 1303گوتر،«)های این داورآرمانی استشکل این نگرش تغییر درست ویژگی
 گونه واقعیّت عینیهای شئ یا هرمؤلفهعرّف ادراک مُتمایلات انسانی باشند بهصادق است که بیانگر عواطف و
نفر از اعضای  19باشروع پژوهش حاضر ، هردو منظومه مورد سنجش تعداد دیگر. درراستای تأیید این مطلب 

ند به اشعار غنایی دریک کتابخانۀ مشارکتی که هیچ یک از این دو منظومه را خوانش نکرده بودند، قرارگرفت. قمعلا
ای جهر پایان نتیبار این دو منظومه را تا پایان بخوانند. دبه این صورت که ازهرکدام از مخاطبین خواسته شد یک

 ها به لحاظ ذهنیّت غنایی بهتر وشترک، غالباً با یکی از منظومهطور مُمگی بهکه حاصل شد این بود ، مخاطبین هَ
ای که ذهنیّت شاعر درذهن مخاطب ایجاد نموده، به ادامۀ بیشترارتباط برقرارکرده بودند. با این نگرش و پیش زمینه

های زبان و ذهنیّت غنایی سه نوع ها و مؤلفهنیز، در کتاب خود در این مسیر از ویژگیختاری پردازیم؛ مُ مقاله می
اس براسمقالۀ حاضر،  درمندی ضمن بهرهدهد. میکه ذهنیّت غنایی انسان را نسبت به هستی نشان استبرشمرده

 :شودمیگونه بیان گرایناستنباط پژوهش

 یابد.شاعرو از شاعربه جهان تَعمیم میاسطورۀ عشق از معشوق وعاشق به » -1
 کند.رایت میسَعشق فراگیرانسانیفردی به عشق -2
  (.81-89:1303ختاری ،مُ« ) گردد.بشری جاری میلوک عاشقانه در حوزۀ ارزش های والایسُ  - 3

وان تگل ونوروز می منظومۀخواجو با مجنون ولیلی ومنظومۀ درهای ذهنّیت نظامیها و مؤلفهدر راستای خصلت      
ویژه نوع آن در بهاست و جا که حوزۀ مطالعاتی این مقاله، دو منظومۀ عاشقانۀ نظامی وخواجوآنپاسخ داد. از

 د، مقایسه ونگیرعواطف انسانی قرار میمنظومۀ غنایی متوجه احساسات و هردوغنایی است و نتیسُ هایمنظومه
میزان تأثیرگذاری بر مخاطب از دیگر مسائلی است که این درخواجو غنایی نظامی و های ذهنیّتتأثیر کارکرد مؤلفه

برذهنیّت  واژگانی محدودیت هیچ ،استمتفاوت خلّاق شاعردو عاشقانۀ تذهنیّ کوشد به آن پاسخ دهد.پژوهش می
ف ترین عواطآفرینش زیبایی و نابسبب توانمندی ذهنیّت عاشقانۀ شاعر  زیرا ،تواند اثرگذار باشدغنایی شاعر نمی

 خواجو یانظامی درون  درهزارتوی آنچه ستهتوانشاعر غنایی . ذهنیّتشودمیو احساسات، و تصاویر مربوط به آن 
وبه مخاطب منتقل  بدیامجال ظهور  دوآنهای هنری، درکلام منظوم ، به صورتی دلنشین و با شیوهداده است رخ
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ا مخاطب ب کدام از این دو منظومه احساسیدید میزان تأثیرگذاری وبرقراری ارتباط عاطفی وبنابراین باید  شود.
در  پاسخیدر این مورد که استنشستهوکدام منظومه بهتردر دل و جان مخاطب است تری برقرار کردهرابطۀ قوی
 .خور بدهیم

 
 ذهنیّت غنایی درشعرمنشأ 1 .

ذهنیّت غنایی شاعر  که از را، ت شعریخصوصیّ که ای هم وهرشعرعاشقانهد نآفریبه خودی خود شعر نمی عشق
خوددارد.  تر ازمعنایای گسترده. از سوی دیگر ذهنیّت غنایی فقط درشعر وشاعری نیست بلکه دامنهندارد برخاسته

ارش وآسمانی دراشع معنی عشق زمینیشاعر ازنمود نظرگاه  غنایی ، نظرگاه انسان ودر بحث مادرشعرنوعی ذهنیّتبه
 ذهن کند. واین نوع شعر چه تأثیری ازذهنیّت شاعر درمخاطب خود چه نوع عشقی را منتقل میبه مهم است، که

کند. درست مثل فرق می اندیگر برجمعی برای تأثیرپذیری  های ذهنّیچارچوب بازنمایی کند.مخاطب ایجاد می
فرهنگ یونانی تأثیر پذیرفته با ذهنیّتی که از فرهنگ هندی، یونانی که از های آن زبان، ذهنیّتیتنوع زبان ها، و گویش

های گروهها وایران نیز قوم خودِشود. هرچند دراثر شاعر ظاهرمیای متفاوت درگونهویا چینی تأثیر پذیرفته به
نظامی  ذهنیّتها دربنابراین تفاوتدرخود دارند. های کم وبیش متفاوتی راادوار مختلف، ذهنیّتاجتماعی مختلف در

ی ها و وقایع تاریخی، مناسبات اقتصادهای جغرافیایی، منشأ داستان منظومهوخواجو طبعاً حاصل شرایط با موقعیّت
کمبودها سبب شده؛ این آثار باچنین خصوصیاتی ها، بلایا وجنگحوادث وکثرت ها، جمعیّت،فرهنگارتباطات میانو

ی اهروزگار شاعراست واین نافی خصایص مشترک در نوع موضوع منظومهذهنیّت شاعردرشعر درشکل پذیرند. 
-دارند. ذهنیّت از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییرمی های متفاوتیبیش ذهنیّتشاعران کم و»شود.خواجو نمینظامی و

اعتقاد اعتمادی یا باوری، اعتماد وبیبدگمانی، زودباوری و دیرگمانی و(. میزان خوش191:1303)فراستخواه،« کند
ین کند. حملۀ مغول به ایران مابخواجو فرق میذهنّیت نظامی نسبت بهکیشی، دوستی ودشمنی و مانند آن دروسخت

تغییرات وضع ذهنیّت شاعران سبک آن دوره بدون شک اثرگذاشته گیری فرهنگ عصر واین دو منظومه در شکل
متفاوت و متناسب با روحیه، استعداد و حس و حال  هم با پدیده دو شاعران در بیان اینتجربیات  و ذهنیّت است.

در  و .نیست یکسان نیز، فکری فرهنگی هایوگرایش هاوارزش آنانزندگی هایودوره هاموقعیت درونی آنهاست.
چگونه  به تصویر کشیدن عشق، چه زمینی چه آسمانی،  ، سخن غنایی و شعرعاشقانه، درباید دید فراینداین

 کند. گری میجلوه
بوده، چنین  -آفاق -همسردرگذشتۀ خود به نظامی ای یادآور عشق گونهومجنون، به داستان لیلی جا کهاز آن      
 بسیار مهم که در سیر طبیعیای است است؛ این نکتهکردهیار را خود درکو درد فراقشورعشق نظامی آیدکه برمی

وحکیم  زبردستشاعر دارد، عربی  و مجنون منشاءلیلیمثنوی که با اینسزایی دارد. نقش بِ ،منظومهرایش غنایی سُ
 لیلی مثنوی .ستاو بازسرُایی کرده داده پرورشرا به زیبایی غنایی و استادی وهنرخاص خود  آن  با ذهنیّتگنجه، 

-چه نام لیلی ومجنون پیش از نظامیشروع کرد. اگرکهن عربیهایداستاننومتهـ( از835سال)ومجنون را نظامی در

ی واحد اخورد، ولی نظامی برای نخستین بار آن را به شکل منظومهچشم میاشعار وادبیات فارسی بهگنجوی نیز در
 (. 11:1331بیت به نظم کشید )ثروتیان، 5199به زبان فارسی در
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رجاتی مراتب ود سلسلهدراین منظومه است و عشق مجنونو ی لیلیپنهان درسراسر منظومهپیام آشکار ومفهوم و     
 معنیوسرآمدترین  ترینپردازیم. مهممی کارکردهای گوناگون ذهنی نظامیکه براین اساس بهداردازعشق وجود 

ذاشته گ ودیعهدر نهاد انسان، به فطری وصورت غریزی است که بهعرفانی عشقمه عشق حقیقی ومنظوعشق دراین 
 جنون به جا کهش. از آن وغَ لغَ دور از هرگونه و بهو پاکی  صفا و درستیسرشار ازاست. عشق پاک نوجوانی شده

ن در ایاست که هایی سُرایی  اصلی این سوز وگداز ها و داستانعامل لیلی به مجنون شود. نرسیدن میکشیده 
 هستیم. آن  شاهد منظومه

نایی غ هایمنظومه رایشسُ  مسیر در نظامی برجستۀ پیروان از ،با گل ونوروز خواجوی کرمانیمنظومه،  دیگردر     
های تانداسسبک  بهعشقی و  غناییو موضوع  هاستآن خواجو بهترینهای  مثنوی بینونوروز در گل مثنوی .است

ی دهشاهزا عشقدر ونوروز است.گل شده همان سبک وسیاق سرودهنظامی بهشیرین وخسروبر وزن نظامی  یخمسه
نوروز وگل، وحاصل آن عشق، وصال  ایناست. نهایت گل سروده شدهنام هروم بشاه دختر بانوروز نام بهایرانی 

یرین شوخسرو برابردر سازی نظیرهبرای را  مثنویاین گیرد. خواجو را میپدر جای  که نام قباد استفرزندی به 
دازان را داستان پرو آن ده بو لفظ هندیبه منظومه  اینکه کندمیتصریح داستان آغاز در  است. خواجوسروده  نظامی

و هشت سال پنجاه و سه سالگی درهـ.( یعنی 153درسال )صفر ماه منظوم راداستان  اینبابل ترتیب دادند. خواجو 
 (.310،1302)ذوالفقاری: بیت است( 8392خواجو) اشارۀتعداد ابیات آن به ست. انظم درآورده به  وفات خوداز قبل 

ه کشند. واین نظم عاشقاننظم مینش متقابل بهای از زندگی را در این کُنظامی وخواجو با منظومه سرُایی نمونه     
دهد. ذهن شاعردست به روایتگری های دومنظومه نشان میمختصات ذهنیّت غنایی دو شاعر، را با پرورش شخصیّت

 است.خورده رقممنظومههای ی شخصیتحالات ذهنّ کهخلق شده است  یزده وذهنیّت
  
 بیان مسئله وسؤالات تحقیق -1-1

که  نحوی به کنند،میاستفاده ادبی  مختلف هایازشیوه عاشقانههای منظومه شاعرانمانند دیگر زبان،فارسی  شاعران
 اه وکوت از واژگانیاستفاده با شعر فارسی آورند و از این رهگذر پدید می ت غنایی خودبیان ذهنیّروشی خاص در

 .شودپربار می های غناییمنظومه معنوی یغنا باترکیبی اعجازآمیز 
مودِ ن  است وسپس عاشقانۀ فارسی اهمیّت ذهنیّت درشعر ،رسدنظر میدرشروع کارپژوهش اولین سؤالی که به    

هنیّت غنایی ذ میزان،  بروزو نتی، قابل بررسی است. بنابراین چیستی ذهنیّت غنایی و ظهور وجود ذهنیّت درشعر سُ
سبت ناست که مثنوی لیلی ومجنون ومثنوی گل ونوروز ، کرمانی بترتیب خواجویگنجوی ودر دو منظومه از نظامی

است؟  گرفتهچه صورت قراربهالعه متون منظوم مورد مطغنایی درعناصر، شگرد زبان وساختار »هایی چون: پرسشبه
خوانی بیشتری دارد؟ همچنین های زبان وعناصر غنایی سازگاری و همساختار و محتوای کدام متن با شاخص

    «در کدام یک از این دو منظومه بیشتر است؟ غناییبسامد ذهنیّت 
 اهداف وضرورت تحقیق -1-2

مثنوی لیلی ومجنون نظامی و مثنوی ت غنایی اختلاف درذهنیّکردن اشتراک و پژوهش، هدف مشخص ایندر       
ت غنایی، و همچنین بیان بسامد تبیین شگردهای ساختاری و رویکردهای بیانی و ذهنیّو خواجوستگل ونوروزِ

و تعیین میزان تأثیرپذیری خواجوی کرمانی از مثنوی نوروز است مجنون و گل وعناصر غنایی در دو مثنوی لیلی و
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 ما برآنیم که خواجو ست.مضامین موجود در اشعار نظامی و بیان و مقایسۀ ،لی و مجنون نظامی به لحاظ  ذهنیّتلی
دریابیم، درمقام مقایسه، رویکرد مخاطب دربرابرذهنیّت غنایی دو شاعرچه واکنشی درپی دارد. سیر مراحل مقاله  در

ذهنیّت شاعر وذهنیّت مخاطب  ت عاشق ومعشوق بااست، ذهنیّ  غنایی درکدام ،دو اثربیشترومیزان تأثیرگذاری ذهنیّت
 دراین مورد پاسخی در خورداده باشیم.تا یگانگی دارد؟

 پیشینۀ پژوهش -1-3
با ترجمۀ محمدرضا  (1303)چاپ: سال« شناسیفرهنگ زیبایی »گوتر اران کتابدر گرایی، ابتداذهنیّتتعبیراستفاده از

» تابکدر محمد مختاری کند. سپسدلالت می ی بر تخیلی ذهنّقوه، کتاب است. در این شده ألیفابوالقاسمی ت
ذهنیّت غنایی شاعران معاصر از هفتاد سال پیش تاکنون را است وچاپ رسیدهبه(1303)سالدر« هفتاد سال عاشقانه

عنوان ذهنیّت غنایی در شعر ای هم با مقالهسیده طیبه مدنی ایوری ومحمد حسینائی کند. تحلیل و بررسی می
از آن هم سود  انگردرنشریۀ پژوهشنامۀ ادب غنایی سیستان چاپ شده که پژوهش(1599نوجوان اخیراً در سال)

ویژه این مقاله، یافت نشد. بههایی که انجام شد هیچ مقاله یا کتابی با موضوع مورد نظر دراما با جستجو. اندجسته
  .است«گل ونوروزولیلی ومجنون » مثنوی شعر غنایی قرن ششم گونۀدوکار این پژوهش متوجه که
 ها. یافته2

  نظامی غنایی ذهنیّت 2-1
بانوان وجود دارد. درمنظومۀ لیلی میان ایزدان وایزد روابط عاشقانهخلاف اساطیرایرانی وهندی، بردراساطیر یونانی 

شناخت ررا د تواند ما، تحلیل روانکاوی، میاستگرفتهجایادبیات سمبلیک و رمزی  بینعشق در اسطورۀ ،ومجنون 
لموس روابطی متواند بهلی  ورؤیایی است که نمیروابط عاشقانۀ ایرانی یاری دهد. عشق در این منظومه ، امری تخیّ

ابیات  ،آغازاز «لیلی ومجنون»ذهنیّت غنایی نظامی، درمنظومۀزبان و شود.وطبیعی بینجامد وتا پیش از وصال تمام می
های ساده وشیوا، های عاطفی وروان باکاربرد واژهلق صحنهبا زبان احساسات درونی شاعر همراه است. مهارت درخَ

 به موسیقی ابیاتلحن و .شودمیمجنون دیده همراه تشبیه و استعارات وکنایات، درطول خوانش منظومۀ لیلی وبه
یّل خمجنون نظامی، مخاطب را به سرزمین تَوصف ناشدنی است. لیلی وکندکه مخاطب یک سازۀ هنری را القاء می

رایندی ف» هنری با ایگنجیهاست،وردهمجنون آلیلی ومنظومۀ  خودش درابیات ابتداییکه گونهآندهد. نظامیمیسوق 
 دارد.که با سلیقۀ زبان ادبی ما همخوانی  است. کرده(. ابداع32:1332 )برت،«خلّاق

                                                                                                                                                                                  ذهنیّت غنایی خواجو 2-2 
مزآلود وتوصیفی است، رَ کند؛ به شکلیبه مخاطب عرضه می منظومۀ گل ونوروزدر که خواجوییذهنیّت غناو زبان

، موسیقی ولحن غنایی، مخاطب را به دنیای های کوتاه و معانی چندپهلو به همراه عنصر عاطفهخواجو باآوردن واژه

رسد خواجو با روایت نظر می شود. دراین منظومه بهمیحکایت شکلی رواییبهنوروز گل و مۀمنظوکشاند. خیّل میتَ

-عاشقانهذهنیّت عمیق عرفانی قراردهد. بنابراین آن ارتباط وسلوک ودارد ذهن مخاطب را درمسیر، سیرداستان، قصد

ای که درمنظومۀ لیلی ومجنون بهخواننده القاء میشود، درمنظومۀ گل ونوروز خواجونمیبینیم. دراینمنظومه 

 بارا  عام ذهن مخاطب ،قصد دارد وخواجرسدنظر میهب خورد.با عشق آسمانی پیوند میمسیرتکامل عشق زمینی 
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 قراردهد. عرفانیوسلوک سُرایی وعیّاری مشغول کرده و ذهن مخاطب خاص خود را درمسیر، سیر افسانه مؤلفه های

                      تحلیل ذهنیتّ غنایی نظامی وخواجودر دو منظومۀ لیلی و مجنون و گل ونوروز -2-3

اساسی، نقش دارند: هنرمند، اثر، مخاطب و عنصرهنری، چهارشاهکارکه در باورند نظران براینصاحب

که از در این نقطه چنان .دنگشایی و خوانش خود را دارکلید رمزیک از دو منظومه هر (.235: 1303)موران،جامعه

شعر، ذهن  » وی داوری است.ربه عبارتی سنجش نی نقد قوۀ حکم و و کار نگارندگان بیشتر با قرائن پیداست سر

وّع های مفهومی معیّن و در میان تن کند و در محدودهرا آزاد می لیّتخ بخشد که قوۀرا به این طریق وسعت می

گره ای کند که نمایش این مفهوم را چنان غنای اندیشهکران صور ممکن هماهنگ با آن، صورتی را عرضه میبی

آرمان کند و بدین ترتیب ذهن را به نحو زیبا شناختی به سوی نمی مطابقتزند که هیچ بیان لفظی با آن کاملاً می

 یا ئگوئیم مراد ما توصیف یک پدیده، شسخن می غناییوقتی از ذهنیّت در شعر .(1311:219کانت،«)بردها بالا می

شخصیت  ،آن پدیده، شئ لحظۀ رویارویی بادر که است شاعراحساس و حالات  است برآمده از یشخصیّت یا مفهوم

مقولۀ به  پرداختن شاعر ،است همراه بینشی وسیع  باحکمت و نشان دادن خردمندیدرنظامی  تلاش گیرد.ارتباط می

به  راذهنیّت خود ای عمیقشیوه و باا ، میزدآمی با بیان مفاهیم حکمیکه  کرده تخصصی فنی و را اثر ،عشق وعقل

سمت هتمایل ب تا است اش دلباختۀ مجنوننظامی در منظومه پیداست گونه که از شواهدآن. سازدمخاطب منتقل می

اش یک لحظه از حال رود ولی نظامی درمنظومهآید و میگاه میبی داشته باشد. در اینجاست که لیلی گاه و لیلی

هر یک از  ،مجنونعنوان نقطۀ مرکزی منظومۀ لیلی ومجنون غافل نیست. به نظر نظامی با قرار دادن عشق به

هرکدام از  عزیزتر داشته است. و تر و، خوشنزدیکتراندبه این نقطه در منظومه که حاضرشخصیّت های اصلی 

شخصیّت ها که دورتر از این نقطه رفته اند به همان نسبت از خود دور ساخته است. تعبیری که نظامی از ذهنِیّت 

شود کشد که با مشاهدۀ زیبایی ظاهری متولد میکودکی به تصویر می بمانند این است که عشق را ؛نمودهعشق ارائه 

کند و چشم دل باز می ماندمی دوراز معشوق  ماند ویمهجور مو کشبلازند، تجربه دست به شناخت جهان می با و

« شیرینوخسرو»منظومه گریزی به غنایی نظامی ذهنیّت برای روشن شدن .شودعشق برایش ابزار شناخت جهان  تا

این شخصیت کهکند را وارد ماجرا می«فرهاد» بینیم نظامی پای شخصیت عاشق دلخواه خوداین منظومه میزنیم درمی

معشوقی  گوید،می ، سازداز شیرین می که ت بی مثالیت مجنون است. در ادامه ذهن نظامی با شخصیّ یادآور شخصیّ 

 مخاطب خاص خود سلیقۀولی او به پرداز اوست.چون مجنون خوشایند ذهن داستانهمچون شیرین و عاشقی 

 دلخواه از یتشخصیّ ،شیرینوخسرو رایش منظومۀسُ مسیر در کند وبافت داستان تغییر ایجاد نمیدر «حکام زمانه»

 هااین شخصیّت سازدمتجلّی می دهد،نشان می گوربهرام از کهتصویری درپیکر ، هفت پرداختن منظومۀبا را خسرو 

عمیق انسانی  اش را با یک مسرت اصیل وذهنیّت غنایی خواجو، منظومهدرد. نسازگاری بیشتری دار نظامیتبا ذهنیّ

با آراستن است او  گاه که زمان درکار شستن و پیراستن وکند. درست آنپرداخته میرایی ساخته وسُافسانه با
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 گذارد.بمخاطب بر  ثیر خود راتا تأ رودمخاطب عام و خاص خود می کوبان به سراغای دست افشان و پایمنظومه

گیرد تا منجر ی صورت میهای ذهنّای از فعالیتها طی مجموعهگفته شد تمام این برآیندها و مؤلفهچهبراساس آن

مجنون و منظومۀ لیلی وخواجو در در ادامه معیارهای شعرذهنیّت غنایی نظامی و ؛به تولید یک منظومۀغنایی گردد

هایی مؤلفه بابر اساس ذهنیّت نگارندگان  مقالهدر این  .شوددیده می خب از این دو شاعرنتَ نوروز؛ با اشعاری مُگل و

لگ مثنوی ابیاتی ازومجنون نظامی  لیلی و مثنوی اشعارابیاتی از به تحلیل ، است برای ذهنیّت غنایی قائل شدهکه   

 پردازیم.و نوروز خواجو می
یاتی نوروز با تکیه بر ابمجنون وگل وذهنیّت غنایی نظامی و خواجودر منظومۀ لیلی و بازتاب محیط . 3

 مثنویاز این دو
 نظامی لیلی و مجنون مثنوی عاشق به شاعر در و از معشوق اسطورۀ عشقعمیم یافتن تَمضمون 

، ایجاد  مجنونمنظومۀ لیلی ونظامی درمهّم ترین انگیزه وکُنشِ عاشق به شاعر رابطۀ عاشقانه از معشوق وبا تعمیم  
 حسِ همراهِ به غنایی ۀمنظوم اینبکی درها است. نوآوری زبانی وسَهمراه نوآوریمخاطب بهانگیختگی حسّی در

ه را با دیگر اشقاننتی عپهناوری اندیشه وتأمل شاعرانه این منظومۀ سُ ،ژرف نظامی نسبت به طبیعت وهستی انسان 
ای وشهگپایین بهدر کند.باز می ۀ پس ازخودآیند سوی سرمشق گیری شاعرانوراه را به استکردهیز ها متمامنظومه

  کنیم.اشاره میمجنون نظامی مثنوی لیلی وابیاتی از شود ، بامخاطب ایجاد میاز این انگیختگی که در
ایی ایجاد ذهنیّت غن ای بالیلی ومجنون منظومهعاشقانۀ خویشتن ویگانگی با داستان به ورهایی ازبا حالت جذَ نظامی

 :دهدمیجلوهشورطرفه و پر، این عشق را دوعاشق ومعشوقدر شرح احوال  و کندمی

ــلِزآوازۀ آن دو بُ ـــ ــبـ ــلـ ــستمَ ـ  ـ
ـــــابرُ و رود بر  و چنگ نـاله و بـ

ــه ــران ــم ت ــۀ آن دو ه ــم ــغ  از ن
 

ــــت ای لبلــههر بُ  ـــکس  کــه بود بش
ــگ ــن ــوای آن دو آه ــگ ن ــک رن  ی
ــه ــان ــان خ ــودک ــــده ک ــطــرب ش  م

 ( 31-19: 118،1333،نظامی)            
 

    
بن مایۀ محوری که نظامی در منظومۀ لیلی و مجنون در طرحی بسیار پیچیده ارائه کرده، وفاداری در عشق است.    

بینیم ابیات منظومه، همسو با رابطۀ عاشقانۀ دودلداده با خلسه در حالات عشقی و ذهنی هر دو شخصیّت میدر ادامه 
آغاز منظومه، و عدم تشخیص و قدرت تمیز   مسئلۀ عاشق شدن مجنون بر لیلی با. درب پیش می را اصلی منظومه

 پروراند:بگونه اینرا وتعادل او موجب شده تا شخصیّت مجنون 

 صـــفــت دوان بــه هر کوی دیوانــه
 ود در ساختـه بـدی کـب ـک وبا نی

ــه هــر کوی  ــان روان ب  لـیـلـی گـوی
 شناختـک نــنی د زـو ب دـک از بــنی

 (11،03،نظامی)                                                                                  
 کشد:تصویر میهوشیاری مجنون را به احوال و خوبی، ذهن بهم ریخته درهدربیت زیر نظامی ب    
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 ـه مُردهنـ نـــه زنــــده وی بـــود مــ  ـرده      ان سِتُ حــرف از ورق جـــهـــ
 ( 13: 03)همان،                                                                                                     

 پروراند:با ادامۀ ابیات احساس غم و اندوه را در مجنون میسپس نظامی،     
 ــاکــــیدل هــمــه داغ درد نــــ در  های خاکیـارر چـــهره غـــبـبـــ

 (29: 03،همان)                                                                                                      
شود، بلکه ازخانواده، دوستان وبستگان مجنون نیز دچار انفعال میتنها فقط گوید: مجنون نه درادامۀ مینظامی       

 کند:انفعال دعوت میها را هم به آنباشند؛ یعنیکاری با او نداشته خواهد کهمی

ـا کــنــیـد راهـــــمـد ورهـخــیــزیـ ـمبــی خـــبـــران زدرد وآهـــای     

ـیــدگـم شـدگـان ســخــن مـگـویبـا  جــویــیــدمـن گـم شـده ام مـرا مـ    
 (51- 53: 05،همان)                                                                                                 

 گیرد:سپس آوارگی و سرگردانی مجنون را دربرمی    
 دانمکــز کــوی بـــه خــانــه ره نـــ  ـمچُـــنـانــان ومــان آواره ز خــ

 (23: 03)همان،                                                                                                       
رسوایی  خانوادگی مجنون، برطبلآبرو شدن و ازبین رفتن اعتبار و حیثیت نام بیادامۀابیات بسوی ذهن نظامی در    
 کوبد:می

ــگ ــن ــــۀ ن ــــیش ــام وش ــۀ ن ــراّب  ق
ــده ــم دری ــــارت ــل بش ــــد طــب  ش

 

ـــنگ و افتاد   ـــر س ـــکســـت بر س  ش
ــــیــده ــر کش  مــن طــبــل رحــیــل ب

 (23: 03،نظامی)                           
                                                                                                                              

 اییهای غنکه بین منظومهدهد، به طوریدراین منظومه همچنین تصویری بسیار آرمانی از مجنون ارائه مینظامی     
امکان  سلببردگی وبا احساس اسارت و را شخصیت مجنوناو ماند.بهترین الگو شکوه ذهنیّت عاشقانه باقی می

 بهبودی اوضاع دارد: به ی همپروراند و با این حال امیداش میرهایی وآزادی در منظومه

 
 ــمــاج گـــه خـــدنـــگ اویـــآمــ        مـرکــی کــه شــکار لــنگ اویـتـُ

َــشم دارمکــآبـــ  ـه چـُــنان شد ست کارمویــران نـ  ـادی خـــــویش چ
 (39-20:  03،همان)                                                                                                

 رنج را ندارد:رنج را نچشیده، توانایی درک این گوید: کسی که این درد وسپس می    
 

 ر نــــــدارداز رَنــجـــوَران خــبـــ  داردآســـوده کــه رنــج بــر نــــ
 (31: 03، نظامی)                                                                                                     

                         هد:درا از هم تشخیص نمیبدی و خوبیحتی رسد کهمیجایی است که انفعال مجنون بهبراین عقیدهنظامی     

ود در ساخـتبـه بـا نـیک و بـدی کـ    ـد و بـد زنـیـک نـشـنـاخـتنـیک از ب  
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ی هـستمـه مـــردـارغ از آن کـاو ف   سـی نــهــد دستـر ورقـش کـــا بـیـ  
 (                          12-11: 03،همان)                                                                                                  

رگی شود؛ ممیمرگ منتهیاثر بماند، بهنتیجه نرسد و بیترین محصول برای عاشق، عشق است واگر به مهم     
بزرگان  لیلی بهپدر  ردّ جوابازافکنی پسمجنون خود با گرهو ی لیلیمنظومهوسختی، نظامی در دشواریبدون هیچ 

                      :                                                                                                                            کندمیو بیابان کوه و سرگشتۀ جنون دچار او راقیس ی قبیله

ی کـنـد کـفـن راکـاین مــرده چــه م ن راــد پــیــرهـــد دســت ودریـز    

ـنـی کـجـا کــشــد رخـتپـیــره در خـتکـز دو جـهان بُـرون زنـد تـ آن    
  (3-2: 02،نظامی)                                                                                               
او  رقیباست و هنوزداستانابتدایبه مربوط منظومه، ایندست حوادث سپردن، دررا بهوخود  مجنون انفعال        

ادب غنایی نیبیساختار، با تمامی تشبیهات وتوصیفات شناخته شده، جهاناین  است.وارد ماجرا نشدهسلام ابنیعنی
ی نظومهمپیش نگاه نظامی در. استنحوی بسیار هنرمندانه درهم تنیدهای عرب، بهبا آداب ورسوم قبیلهرا فارسی 

 استهخود متمایز وسرآمد کردپس اززبانی وغنایی او را از شعرای قبل وکاربردن عناصربهدرآن تحقّق و مجنونو لیلی
است.  «راریتک»و ایستاظاهر به گسستیآن، منشأ عربیاز سُراییداستان و رواییای ظاهر پدیدهبهمنظومه ظهور این و 

 رسد.                                                                                                 ینظر متأثیرگذار بهنوجوان  تربیتوتعلیم  درخصوص  به ،اجتماعی  بخشیاثردر تحولیحقیقت امّا در
طراب شم واضشکل خبودن یا ناهنجاری را درکند. بهینهمعشوق را بازآفرینی میاحساسات عاشق ونظامی هیجانات و

ازد سصورت ذهنیّت غنایی آشکار میهها بت، در تنظیم احساسات، امیال و لذتسرّاطمینان، افسردگی یا مَیا عاطفه و
 ایندهد. درها را میواقع اندیشیها ودوراندیشیها وآرزو، جنجالبه مخاطب قدرت تصمیم گیری، کنترل، امید وو

 کند.ها ومخاطب میذهن شخصیّت بینیم نظامی زبانش را قرینجا می
است که درخور عشق قیس است و شایستۀ رنج هایی ساخته رالیلی، تصویر قهرمانینوع ذهنیّت نظامی، ازاین     

سازد. سپس نظامی، لیلی را پس از ازدواج زنی سرکش و مغرور معرفی برخویش هموار میراه عشق اوکه مجنون در
 زند:رابطۀ زناشویی با همسرش سرباز میکندکه از هرگونه می

  

 زآن نَــــخل رونده خُــــورد خاری
ـــــنــان طپــانچــه ای زد  لیلیش چُـ

 رض تــو بــرنــخــیــزدکـز مـن غ

ـــــــــخــفــت روزگــاری   کــز درد نَ
ــیــخــود ــرده ب ــرِد مُ ــتــاد چــو مَ  کــاُف

 ون مــن بــریـــزدگـرتـیـغ تــو خــ
 ( 38-39: 139،نظامی)                                                                                            

ه هرجا کتصویرکشیدهچُنان بهآنحیوانات وحشیخود اُنسِ قیس شوریدۀ دربیابان را، بادرپایین نظامی باذهنیّت
 هد:دکشند که میزان عشق حیوانات به مجنون را نشان میاو صف میرود، حیوانات وحشی هم به دنبال مجنون می

 خوی خوش من نه خوی دیو اســت
 دام و ـاین ددوشست کـوی خـاز خـ

ــــت  ــدیو اس  ویـن از کرم جهــان خِ
 ـع بــامــــن آرامگـیــرنــد بــه طم

 (30 -33:251،نظامی)                                                                                             
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ذهنیّت نظامی، او با بیان حال مجنون، عصیان و طغیانگری و سپس سردرگمی و استیصال مجنون را  در ادامۀ     
 داند که درآن قرار گرفته است:ثمرۀ وضعیتی می

 هـوـبــرون فکــنــد ازانبـــــ ادهسجّـ  ده شد از عذاب اندوهچـــون مـــانـ
 ـنـم دوای مــن چیستکاَوَخ چــه کــ  ـای بگـریستبنشست وبــه هـای ه

 (21-22: 03، همان)                                                                                              
 همراه دارد:                                             حتی پند شنیدن برای مجنون درد و رنج به ؛گویدباابیاتی می سپس نظامی    

ا کُــنــیـــدمنت خــود رهـبـا مـِـحـ نــــــیدمتـا کـی ستـم و جـفـا کـ    

ریــخــتن ســـوارمـه گـمــن خـود ب  بــیـرون مـکـنـیــد ازیـــن دیـارم  
 ( 50-53: 05،همان)                                                                                                
رگ در برابر بزاو  ی کهتواضع نفسو مجنون بوجود آمده ذهن درونی که در به تحقیرکند می ذهن نظامی، اشاره     

  :است گشتهظاهراوکه در کندقربانی پنداری می مجنون. دهدمعشوق از خود نشان مینمایی ارزش 
 ک پـشیز استزان یک مـن از این بـه ی  تــز اسا عــزیــزرنیخ چو زر کج

 ـاه مــن چیستـز دوستــیت گــنـجـُ  ـستجـرم دل عُـذر خواه من چـیـ
                                                          (18،38: 08)همان،                                                                                                  

 گل ونوروز خواجو مثنویمضمون تعَمیم یافتن اسطورۀ عشق از معشوق و عاشق به شاعر در
 او با انتخاب اجزای زبانی افزوده است. غنایی گل ونوروز را مۀارث رسیده از نظامی، منظوبه گنجینۀ  خواجو هم به

ان خود را با این واژگزمان رایج خود دست یافته است. ونوع رابطۀ درونی وبیرونی  زبان شعری وواژگان به تمایز
 .سازدمیو اجزای زبانی مشخص 

ترین یئزءواجزاء منظومۀ گل ونوروز درجُدر ساحت از معشوق، عاشق به شاعروزبانی خواجو های ذهنّی آورینو
ها وگفتارهای بر نهادۀ ذهن خواجو را تا آخرین واژگان . تصویرنمایان استشاعرانه  عارفانه و های خیالصورت
ه از محتوای چآیا آن ،رسیمای مینتیجهتر بهنهیم، ازجستجوهای خویش کمکنارهم می؛ وقتی درکنیمدنبال میزبانی او
 خواجو عرفانی حضتجربیات مَ خورده درگره غنایی، یا ذهنیّت ؟هستخواهیم مینوروز وگل عاشقانۀ منظومۀ 

-نوروز میمنظومۀ گل واز بیشتر رنگ وبویی عرفانی دارد، کهذکر ابیاتیبه بهتر یِذهنّ  یبنابراین برای آگاه ،ستا

 پردازیم.

 دلا در عشــق جـانان تـرک جـان کن
 بُتِ چیــن بـایــدت راه خـتـا گــیـر

 ریـق دوست بـی دشمن مـحالستطـ

 بـه بـوی گــل وطـن در بوستـان کن 
 ر خـود بیـخـودی راه خــدا گیـروگـ
 یـد وصـل بـی هـجـران خیـالستامـ

                 (2050-311:2051،خواجو)              

ـکانـت آب و دانــستاغ لا مَبــــه بــ یان استـرشـت آشو آن مرغی که عَتـ    

 مـان درســایــۀ تُـسـتـیــن وآسـزم

  انیــه علـیـیـن رسـعـت بـر از رفـسـ

 ایــۀ تُستتـو شـمسی وقـمر هـمسـ 

  یدانــــود را بـــۀ خر پـایـــگ ولی

 (3235-3232:321،همان)                                                                                        
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نـی بـاد بــودی پـیـش مــن روموگـر  وی گُل نـهـادم رُخ بـدیـن بُـومبـه بـ    

ـرچــه آزادم چــو سـوسـنزعـالـم گ دا نست گلـشنمـرا بـی گـل چـو زِنـ    
 (3233-3238:321،همان)                                                                                         
 
ات احساس ونیاّت ذهگونه که ازخود آنوروز خواجو دربیان ذهنیّت غناییمنظومۀ گل ونرسد چارچوب کلینظر میهب

أکید دارد. سُرایی تصرفاً بر افسانهشود وعمیق عاشقانه برآمده باشد درمقایسه با لیلی ومجنون نظامی وارد ماجرا نمی
ا دیدن ب را با شنیدن وصف گل و بیابان، نوروز کوی وعاشق دردرابیات پایین خواجو با پرداختن به آواره شدن 

 کند:خواب راهی دیار روم می
 د بـــسان لاله خونشبـــه جـوش آمـ  ل زد آتـــش در درونش      هــوای گـ

 وش می کــردخـامـ ری می زد وصفیــ  رد    کمی حدیث گل چو با بلبل گوش

(359-331:همان)                                                                                                  
 خواجو و وصف معشوق:

 اســـد از مهر رُخَش افتــاد در تــاب
ـــکرّ نهــاده ـــتــه تُنــگ بر ش  بــه پس
ـــب تار ـــودا در ش  زخـال افکنده س
 هـزارش زَنـگـی انــدر زلف هنــدو

 

ـــیــده گـیســـوشَ زنـجـیر برآب   کش
ــه غـمـزه چشـــم  بـر عـبهر نهــاده ب

ــار ــرده آرام از دل م ــرب ب ــق ــه ع  ب
ــدر چ ــــم آهــوهــزارش جــاده ان  ش

 (3818-3812: 1319،همان)            
های ذهنی اوست. نوروز حاصل صورتگریمنظومۀ گل وو هزدخواجو دست به مفهوم سازی و نظریه پردازی        

 کند. وهای انسانی را با استعاره معنادار میتجربهشود. خواجو های مخاطب کاسته میکه با خواندن آن از مرارت
ی ها لطف و زیبایمثلکنایات وخلاق به کند. ذهنیِ خلاق عرضه میانههای خیالی با ذهنیّتِ شاعرصورت صورتِبه
 بخشد.     معنا می را
 

ـدانی ـیــریــن بــرشـو ذوق شـکّـچ     ـانیـان شیـریـن بـرفشرو جچــوخسـ  

الم نــهی رویشـــوی مجـنـون و در عـ   ویـنی یـک سـر مگـر از لـیـلی ببــیـ  
  (851-859:همان)                                                                                                   

 کند.سرایت میعشق فراگیرانسانیعرصۀ فردی به -2-3
 عرصۀ فردی به عشق فراگیر انسانی در مثنوی لیلی ومجنون یافتنسرایت مضمون

جام ماند و با انسحصور نمیشود و در دایرۀ زبان مَنجر میمجنون نظامی به انگیزش عاطفی مخاطب مُمنظومۀ لیلی و
ستند هها، جان مایۀ کلماتی همۀ این ویژگی تراود.حاصلی از تجربۀ راستین ذهن مخاطب بیرون می ،ذهنیّتِ غنایی
اندرز در دادن پند و غنایی نظامی،ذهنیّت  رسدنظر میهب هدرادام زنند؛را رقم می« عاشقانه»هایمنظرهکه لحظه ها و

، استکردهعمل ازتپیش منظومۀ لیلی ومجنون دراصول صحیح  باها آرمان ها و نیکی و پایبندی بهفضیلتتشویق به و
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 .وجود ندارد غنایی دیگریهیچ منظومۀپند، درگونه اندرز وخود اوست و ایناز نظیر نظامی همهاندرزهای پدرانۀ بی
یدۀ که همۀ این مطالب پندآموز، زائزیرا. آوریممیحساب هنوجوان ب تربیتاولین شاعر تعلیم و این اساس نظامی رابر

   :استنظامی این مفاهیم را با ذهنیّت خویش در منظومه وارد کرده ذهنیاّت اوست و

ــاکــی کــه در ــر پ ـــّ ــیس ــا م ــق  او ب
 هارــــاش زنـــوش بـه هـار بـهـزن

ــر  ــت ــه ــر ب ــذی ــا پ ــن ــاک ف  از خ
 نین خارنچُــه ایــدهی بــل نـان گُـک

 ( 55-53: 201،1331)نظامی،                                                                                    
تألمات برای بیان تأمّلات و بینیم؛می ادامۀ ابیاتدرمجنون خود، باذهنیّتی که منظومۀ لیلی و بخشی ازدرنظامی       

وگذاری درختی فرل ووصف هیچ نوع گُدررفتن لیلی سوی بوستان هنگام  گیرد.شخصی خود از طبیعت کمک می
زمین است و در آن  رویبر سرسبز وستانیبمحیط بیابان عرب نیست، بلکه این بوستان، بخشی ازکند، گویی کهنمی

مانند  کشتزارهای سرسبز و انواع درختانشود ومیسوسن دیدهو گلهای سرخ، شقایق، بنفشه، نیلوفر، سنبل، نرگس
خرما و پرندگان گوناگون مثل بلبل، تذرو، قرقاول وکبوتر درآنجا وجود دارد و بنا به گفتۀ نظامی، لیلی برای سرو و

آنکه ، بیرودآنجا میرود، بلکه او تنها برای دیدار معشوق خویش بههمه زیبایی به بوستان نمی گردش و لذت ازاین
 :ذهنیّت غنایی نظامیستحاکی از هاتوصیفاین ؛هیچ یک از مردم بادیه او را ببینند

ـــ  د گـل به صـــحرایـچون پرده کش
ــان ـــکـوفــه بـر درخت  خـنــدیــد ش

ــــا ــه زورق فش ــال ــل ـــنگرفن  د ش
 

ــه روی گــل   ــــد خــاک ب ــراّش ــطَ  مُ
ـــکــهّ بـروی نـیــک بختــان  چـون س
ــاهــیــش درآن حرف ـــی ــافـتــاده س  کُ

 ( 8 -1: 139،نظامی)                             
-ی مییاهها و توصیفتشبیهو درغزلی از زبان قیس به بردهتوصیف بادیه، حقیقت را ازیاددرنظامی غنایی ذهن   

مانند بلبل عاشق در میان گلها، نرگس چشمان، سیب زنخدان،  نیست.ها آشناییرا با آن وصف نشینانپردازد، که بادیه
 انار سینه و...

ـــت  بلبـل بــه هوای گـل بــه گَرد اس
 عــل می کنــد کــانلخـلـق از پـی 

ــرم ــــت گــی ـــس ــرت نش ــار ب ــان  ب
 

ــــت  ــه دردس  مـجـنـون زِفـراق تو ب
 مـجـنــون زپــی تــو مــی کنــد جــان
ــــت گیرم ــه دس ـــیــب زنخــت ب  س

 ( 80 -89: 235،خواجو)                

 مضمون سرایت یافتن عرصۀ فردی به عشق فراگیر انسانی در مثنوی گل و نوروز خواجو

های عرفانی و بودن باطبیعت و نجوم است که ای که در ابیات خواجو وجود دارد حاکی از بینشهای لحظهتأمل
  شود.خلال مثنوی گل ونوروز دیده می در

    می تاخترَخشبروخواجوکه هرکاین        اختوخود را باز نشن گذشتود بزخ
 (122:خواجو)                                                                                                      

-دهشهای ذهنی دیگرگون آمیختههای معنوی وحساسیّتظرافتبا، نوروزمثنوی گل ودر گریجلوهباخواجو توفیق 
ه های عاشقاننتااسدتذکر شخصیّ پرورش دهد، بهابیات راغنایی درخواهد جنبۀ ذهنیّت عاشقانه وهرگاه می است؛
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-می و.. رامین فخرگرگانی ، لیلی ومجنون وخسرو وشیرین نظامینصری وویس وهای وامق وعذرای عُمنظومهدر

 کند.ها میپردازد. در اینجا او زبانش را قرین شخصیت این منظومه

 
 اد در تـــلخــی بــمیرداگــر فــرهـ  ردگیــــاقــوت شیـرین بــر نـدل از ی

 هنـدش بنـد بر پایوگـر مـجــنون نـ  لی پای بر جایبـــود درعــشــق لــیـ
  (1239-1280:همان)                                                                                            

 نــد مجــنــون گــذر زین آستـانهکـ  هـنــهـد در کـوی لـیــلی آشــیــانـــ

 م بر قصر شیرینزنـــد خـسرو عــلـ  ـینپـیــام ویــس آیـــد ســوی رامــ
 (2139-2120:همان)                                                                                               
 

 ا چـون تواندایـــن اندیشه کـِاّ یـدر 
 خود این بازی از آن شـــیرین تر افتاد

 

 یـلی را ســویِ مجـــنون رساندکـه لـ 
 فرهاد که باید شست دست از جان چو

 ( 2533 -2532: خواجو)               
 

لمی ـــُ ـــروین را زس ــد ش ــام آرن  پی
 

ــد مــجــنــون را زلــیلی   خــبــر گــویــن
 ( 2858: 801،همان)                      

 
موسیقایی بودن ذهنیّت غنایی در  از نظامی، گیریبا الهام ،نوروزاز خصوصیات ذهنّی خواجو درمنظومۀ گل و       
رای های مختلفی بشده تا راهابیات بخشیده موجببه عمودیبا نظم خاصی که درمحور افقی  است. خواجو او شعر
وجب است. موسیقی درابیات مموسیقیها استفاده ازاین راهمخاطب پدیدآورد که یکی ازتخیّل واحساس خود بهبیان 

ابیات را به مخاطب منتقل که معنی، تخیّل وعاطفۀ نهفته در ایگونهگشته، بهسنگی میان عناصر منظومههمهماهنگی و
 گواهی براین نظراست که درابیات پایین به آن اشاره دارد:موسیقی و نواسازی درمنظومۀ گل ونوروز  کند؛ وجودمی

ــــازیم ــاهم بس ــا ب ــار ت  بـیــا ای ی
ــــاد از درون ریــش گــیریم   دل ش
ــاغر گیر گیریم ــم س ــراب از چش  ش
ــازیــم ــار ب ــا خــیــال ی ــظــرهــم ب  ن

 

ــــازیم  ــاغم بس ـــوزیــم از غم وب  نس
ــا درون خــویــش گــویــیم لغــم د  ب

ـــمــیر گیریم ــه تــرک لــعــبــت کش  ب
ــــا ــای زار س ــه ه ــال ــوا از ن ــمن  زی

 (3818-3812: خواجو)                 
 

ــیِ ــم مَ ــردد از نَ ــازه گ ــلِ دلِ ت  گ
ــدد ــن ــب ــا بِ ــــک م ــا زِ اَش  دم دری

ــی  ــردد از دمَِ نِ ــده گ ــل زن  دلِ گُ
ــدد ــخــن ــی ب ــیــق مِ  دلِ کــان از عــق
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ـــایــد دهــان را  نهنــگ عشـــق بگش
 

ـــد دریــا و کــان را  بـه یـک دمَ در کِش
 ( 2319 -2393: همان)                 

 
 گردد.بشری جاری میسلوک عاشقانه در حوزۀ ارزش های والای -3-3

بشری در مثنوی لیلی و مجنون سلوک عاشقانه در حوزۀ ارزش های والای جاری شدن مضمون
 نظامی

ایی هماهنگی معن، ابیاتتک تکدر نظامی مجنون با وجود تفرُّدِ زبانیلحظات بدیع ذهن و زبان درمنظومۀ لیلی و 
یلی ل داستانذهن نظامی بهادامۀ منظومه در است.موجوددرطول ابیات مثنوی نیز  ذهن وزبان عمیقپیوند وذهنّی  -

قاد ای برخوردارنیست. به اعتزبان عربی ازچنین جنبهکه اصل داستان درحالیبخشد، درمی رنگ صوفیانه و مجنون
 :خویشتن است دنیا رها شدنِازو د نظامی رفتن مجنون به بیابان همان تجرّ

ــی ــاه ــن ــود پ ــر خ ــر در دی ــه ب  ن
ـــت کارم ـــده اس  ویران نـه چنـان ش
ــر ــی ــدب ــه ت ــاده ام چ ــت ــای ف  ازپ

و گـرچـ ـر وصل تـ ـــمبـ ـست دستـ  ه نیـ
ـ ـه تن فـ ـر بـ اـ شیـ ـــن رازب  روشـــد ایـ

ــــت راهی  ـــر کوی دوس ــه بــر س  ن
ــــم دارم ــادی خــویــش چَش  کــه آب
ــــت من گیر  ای دوســــت بیــا ودس

  امیـــد هستــمر غـم نیـست چـو بــ 
 ه درآیـــد از تــنـــم بـازبـا جــان بـ

              (38-25: 11،1331)نظامی،              
                                                                                                       

و  کند که او نیز عاشق است، داستان دوست قیس را بیان می مجنوناش لیلی وپایان منظومۀ عاشقانهامی درنظ      
در  شبی ،گوید؛ این مرد عاشقخود دست نیافته است. نظامی میدر عشق خود ناکام مانده و به وصال دختر عموی

کند. او سپس به وصف این بوستان و بیند که با دخترعموی خویش در بوستانی در بهشت زندگی میخواب می
پردازد. گویا نظامی قصد دارد درپایان منظومه از باب پند و اندرز؛ ات موجود درآن میلذّ ها وها و نعمتاییزیب

 چه را برتر و جاوید است،بگوید کسانی که در دنیا زهد پیشه کرده و در شهوات نفسانی رها نشوند، در آخرت آن
 :یابنددرمی

     

 تــا هرکــه درآن جهــان کنــد جــای
 فـانی اســـت وخاکســـتاین عـالم 

ــر ـــّ ــیس ــا م ــق ــه درو ب ــی ک ــاک  پ
 

ــای  ــهــد پ ــذت ایــن جــهــان ن ــر ل  ب
ـــت وپــاکســـت  وآن عــالم بــاقی اس
 ازخـــاک فـــنـــاپـــذیـــر بـــهـــتـــر

 (53 -51: 32،نظامی)                     
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 به بیان رنج وسختی های مجنون درمسیرعشقابیات زیر .یر استبنابراین گریزازعشق ناگز :گویدنظامی می       
 :پردازدمی

ـــــســـت  مجنون به میان موج خونـ
ــــد  مـجـنـون جـگری همی خراش
 مجنون به خدنگِ خار ســفته اســت

 

ـــتل  ـــاب کــار چون اس  یلی بــه حس
ــــد  لـیـلـی نـمــک از کــه می تراش

ــه  ــاز خفت ــه کــدام ن ــــتلـیلی ب  اس
 ( 31-80: 110)همان،                   

                                                                                                                              
ان دهندۀ نش ؛عمدا به بند کشیده شدن قیس توسط پیرزن ، حکایتمجنوننظامی در ادامۀ منظومۀ لیلی وذهنیّت       

 و دست روح دادههب راافسار خویش  مجنون جسمِقوای ست. در اینجا اروح درزنجیر مجنون دربرابر عشق لیلی 
پیش ق عشمسیرمجنون  که درطریق مذهب، راه شرع پیش گیرد؛ و باشدطبیعتاً باید گوش به فرمان عقل  همروح 

 :بیندعاقبت خویش را در گرو عشق می و .گیردمی

ــم ــای ــکــرد پ ــی ب ــه ــن ــر، دی گ  گ
 گردســتِ شــکســته شــد کمانگیر

ــــت بــ ــاس ــایییای کــز تــو وف  وف
 

ــم  ــردن آی ــه گ ــروز رســـــن ب  ام
ـــکــنــجــه زیــر زنجیر ــه ش  ایـنــک ب

ــــت خپــیــش تو   طــاییخی بطــاس
 ( 53-58: 185،1331،همان)          

د نوا با عشق به مسیر خوگوید قدرت عشق خارج از توان وکنترل است. بنا براین مجنون همسووهم نظامی می      
ر عاشق شدن مجنون ریشه د)یونانیان باستان( را دربارۀ ذهنیّت خود فلسفۀ رواقیونچُنین نظامی بهدهد. همادامه می

شت در سرسازد، بنابراین انسان گریزی ازکه سرنوشت را میگوید: این سرشت استکند ومیسرشت او مطرح می
ذیرد. ترک پکند و آن را میبینی مینهایت فنا در عشق را بعنوان سرنوشت خود پیشدر سرنوشت ندارد ورسیدن به

 داند:عشق را منافی باسرشت وسرنوشت خود وکاری مذمّوم می
 ت زور اســتایــن بـازی نـیـست دسـ  م این چه شور استــردی دل جـانبُ

 دریـن جــویود کـنـم آبِ خـخوش می  لاب خوشبـوینـیــز بـدان گـ نمـ
 شـق مـبـاد سـرنــوشــتـــــــمجـز عـ  د ســرشـتــــمپـروردۀ عـشق شـ

 (03-08: 08)همان،                                                                                             
 است: برجسته در ذهنیّت نظامی عشق نهایت ایثار ودیگر خواهی   

 لـی افــزایــستــان و بـه عـمـر لـیـبِ  ن آنـچـه هست بر جایازعـمــر مـ
 (21:00،نظامی)                                                                                                  

واهد خگوید: عشق درایت میاو میبهکند امّا نظامی درباب پند از زبان پدرمجنون، عشق مجنون را سرکوب نمی      
واند. خدولت و اعتبار رفتن از برای قدرت گرفتن وصبرپیشه کردن برای گرفتن نتیجۀ بهتر فرا میامیدواری؛ پیو به

گیرت وغافل ضربه زدن تا سقوط مطلق ابایی نداردکمین است، عشق ازراه عشق خطر سقوط همواره درگوید درمی او
 شود: آن اشاره میبیات پایین بهکند.که درامی
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ورا مــرا جگر سوختدل سـوخـت تـ ـرافـروختعــشق ار زتو آتــشی بــ    

  ستـنو زچــاره جُـــشنــومـیــد مـ   نـگـــفت نــیست رستکـزدانــه شــ

ـد داریکـــاری کـــه نــه زو امــیـ   ـد واریبــاشـــد سبـــب امــیـــــ  

  سی امــیــد استدی بـیــدر نــومـ   د استـســیــه ســفی بپــایــان شـ

ت گـــریـــز پــای بگریززیـن بــخـ   زــــشیــن و بــرخینان بـا دولـتـیـ  

 (  00-08: 191،1331،همان)                                                                                 
منطقی شما بسیارخوب است امّا قدرت های عاقلانه وگوید: نصیحتجواب پدر میمجنون در درادامۀ ابیات     

ان جگوید که اوج ازادامۀ جوابِ پندِ پدر، حکایتی میدستم خارج شده مجنون دراختیار ازگرفته وعشق منطق را
-هب ثمرزندگیعشق را، باختن بیزندگی آسودۀ بدون دهد. وتهدیدات جانی نشان میبرابرگذشتگی مجنون را در

 آورد:حساب می

ق چـه جـای بیم و تیغ استدر عـشـ   اشــقــان دریغ استتـیـغ از ســر عـ  

  رســدـان نـتعـاشــق ز نهـیــب جـ   رســـدجـانـان طــلب از جــهان نـتـ

  ـدغ بـــاشـــدا دریــســر کــو زفـ   ـاشــدــه کــه ســزای تــیــغ بـآن ب

   (32-35: 190،نظامی)                                                                                        
امی ذهن نظآورد و درحال تازه شدن است. دردرپی با کلمات الفتی نو پدید میپی ذهنیّت نظامی روان است و       

حال که دائم دراست مدد سیالیّت ذهن نظامیدهد. و این بهای روی میتازهآغازهای نوین وها وهر لحظه تداعی
د. تنها، عشق یابکامیابی پایان میاکامی، و دیگر بار شادی وصال وباگونه یک بار غم فراق ونشدن است. بدینتجدید

-رادارند. تواناییعشق ایناز ایه، مرتبهعناصردرمنظومی همهکرده، بلکه جلوه منظومهدر کهنیست مجنونو لیلی

 کشد وارتباط مخاطب باجهانتصویر میهای درونی عاشق را بهها و اضطرابکه؛ تنیدگیاستذهنیّت نظامی دراین 
 کند:حیوانات واشیاء را دراین ابیات بازگو میحتی باق ومعشوق و رابطۀ آنها با جهان وعاش

یــرزدـنـ ق جـــودرمــذهــب عـشـ  ورزدکـه دل ایـن چُنـیـن نـعشـقـی     

ی بـــه یـــادگــارمبــوسـی کـه دهــ مــع نــــدارمچـــون از لـب تـوطـ    

وی خـــوش گـشـاییـــه خـفایـــانـ رزلـف ســـایــــیوقـتـی کـه عبـیـ    

را گــشــاده کــن کـــارزان بـوی مــ م صـبــح بـسپـاره نــســیـیی بـوبـ    

ـهــانــه ستسـخـن مـرابـبــاتـوبـه  استانـهام فسایـن جمـلـه کـه گفـته    

ــود غیـــــورمزخـــ ار ــودارتــدیـ سـاب دورمگـرنــه مــن از ایــن حـ    

ـرسنـدازتــو بـه حـکـایــت تـــوخـ هــاده ام بــنــدبــرپـای طـمــع نــ    

 (198-09: 213،نظامی)                                                                                       

  در منظومۀ گل و نوروز خواجو بشریسلوک عاشقانه در حوزۀ ارزش های والای جاری شدن مضمون
تلفیق حسّ  نماید.خود باز میذهن عارفانۀ خواجو را در هایی ازصورت کلی درونمایههمنظومۀ گل ونوروز ب 

ه  سلوک عاشقانآوری، توانایی خواجو را در گسترۀ عاشقانه و عارفانۀ خواجو نسبت به هستی و وسعت در زبان
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باواژگان خود را عاشقانۀ و  عارفانهدهد. او باتوانمندی، ذهنیّت ، نشان میهای والای بشریوعارفانه در حوزۀ ارزش
ود را های فکری و عرفانی خپیچیدگی ای ازگوشه درابیات پایینخواجو  کند.منتقل میبه زبان و ترکیب کلمات 

  کند.ها را توجیه میعلت و جودی آن زبانی از هماهنگیِ آهنگین و روانبا نمایاند و می

ـــی بــال بر کش  الــا ای مرغ قــدس
ـــرای ــا خوش س اـ نــۀ دل بـگو ب  خ

ــبــرا  نــفــیــری کــن دریــن ایــوان غَ
ـگـردان از ه اـن روی ـوایبـ ـکـ  کـــن فـ

ـه گ ـت معــمـورطـوافی کـن بـ یــ  ـرد بـ

ــال در کــش  ــه زیـر ب  دو عــالـم را ب
ــۀ دل  ــران ــۀ وی ــی ــج ــن ــه ای گ  ک
ـــتــان خَضـــرا  صـــفیری زن برین بُس

               ن در فــضـای لا مـکـان جــوینشیم
 لـشـن حــورلم برکـش زطـرف گـع 

 ( 3338 -3331: 332)خواجو،         
 
 

 گفترفت و میازجهان می خواجوچو 
ــدانــد  کــه دل داده حــدیــث جــان ن

 

 وزین حسـرت به مژگان سنگ می سفت 
ـــانــد  کســـی کو دل دهــد جــان بر فش

 ( 1131-1139: همان)                   
در است هکار رفتههای فکری و عرفانی بالبته نوع سادگی انتخاب در زبان وجود دارد و برای بیان پیچیدگی        

 درمسیر عشق، به جنبۀ عرفانی می پردازد.خواجو هم  این زمینه

 خِــــرد رَخشِ هَــــوا بر روح، تازد
ـــــرآرد ــدَح کــامِ رِوان از مَیّ بَـ  قَ

ـــاغر عَ ـــــلــبِ س  قیق نــاب گرددـ
 

ــازد  ــل ب ــق ــا ع ــا ب ــش دع ــق ــوا ن  ه
ـــروان از خِ ـــجلت مَی خُـ  وی برآرد ـ

ــــاغر آب گردد  عــقــیــق از لعــل س
 ( 2391 -2398: همان)                 

                                                                                         

 خُنـک بـادی کـه بویی یـافت از دل
 خُنـک جـانی کـه دل با عشـــق دارد

 

ـــد گِل  ـــا خاکی کز آب دیده ش  خوش
ـــمارد ـــا آن تن که دل را جان ش  خوش

 ( 2318 -2315 همان)                 

خواجو با بیان ذهنّیت عاشقانه و عارفانۀ خود در منظومۀ گل ونوروز منظومه را از عالم ناآگاهی به عالم آگاهی       
 کند:کشاند و در این سیر از عشق شروع میو سپس به عالم فراآگاهی می دهدسوق می

 

ام جـــان از لـعل شیرینده کـدیــنـ رهاد مسکینداد جـان فـ ـلـخیبــه ت    

ـنـــگــستاق درآفـــاق تـدل عشـ گستـو عشق آمد چه جای نام و ننچ    

ـنجد ملک هستیی نــگکـه در مـستـ ر زانـک مـستیذر گــزهستی در گــ    
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 (1133-1139:خواجو)                                                                                            
در هایی که بوسیلۀ قصهاستخواجوخواستِ هایی از پسند وکند، جلوهبیشتر در ذهن برجستگی پیدا میآنچه        

ند کحکایتی پند آموز معطوف می ای از شکل و محتوای منظومه را بهخوانی تازهو هم استکار رفتههخلال منظومه ب
از  هم که یادیحالیرسد؛ درستایش عشق می به گوناگونهای ها و بهانه. این قصه ها در درون منظومه  با مقدمه

 گونه آمده است:خواجو از زبان عاشق به ناصح درابیات زیراین پاسخ. کندهای عامیانۀ گذشته میقصه

ــم ــرد آب روان ــبُ ــل بِ ــوای گ  ه
ـــتمبـه زیر پـای محنت پَ  ســـت گش

ـــنود پندمـَ ـــق نش  ده پنـدم کـه عاش
 

ــه زآب دوری چون توانم  ـــن  چو تش
ـــتمبـه   بوی گل چو بلبل مســـت گش

ـــانــه تــا چنــد  حکــایــت تــا کی وافس
 ( 1393 -1391: همان)                  

 
 گیرد ومعشوق را در برمی حالتی ازخرق عادت ورمز وراز شخصیّت عاشق و خواجودر منظومۀ گل ونوروز      

دی های اصلی بر عناصر غیرعامنظومه شخصیّتشود. دراین و وهم مافوق طبیعی دیده میای ازواقعیّت، خیالبا زمینه
دهد ومنظومه انحطاط سوق میوحصر، منظومه را بهحدهای بیاغراق گویی ها وپردازیغلبه دارند. وخواجو با خیال

نامعقول را این حوادث غریب و خواجو گیرد. وواقعیّت فاصله میاری ازتوهمی وجادوگری، عیّ با حوادث خیالی،
 کند.می توجیهنوعی به

 آیند:حساب میاند واین شخصیّت ها جزئی از زبان منظومه بهنوروز خیالیگل وها درشخصیّت
 

 ـوای روی او درآب بـــیــــنــمهــ  واب بـــینم   ـشم او در خـال چـخیـ
 (1313:همان)                                                                                                       

 ه هـمچـون مـوی باریکتنـش از موی  س شـبــهای تـاریـک   خیـالـش مون
 (1338)همان:                                                                                                       

 ریــن دهـن کـامـی بــرآردوزآن شیـ  ت تـا نقــش نـگـاردخـیـالـش بَس
 (1180:همان)                                                                                                       

 بت بـاز دیدهسـرشـکـش گشــت لع  هدالش گشـت لـعـبـت ساز دیـخیـ
 (1519)همان:                                                                                                       

 دبـیــر می کــردبـه روز از بــهر ره ت  ال گــل بــه شب تحریر می کردخـیـ
 (339:خواجو)                                                                                                        

سۀ نظر مخاطب را به مقای با بیتیرسد، خواجو با دفاع از شیوۀ خاص خود در منظومه پردازیِ غنایی، نظر میهب      
 انگیزد.این شیوه با شیوۀ منظومه سُرایی نظامی برمی

 
 ی نـــگارد گــاه هــــندیگهی رومــ  ه دارد نـــقش بندییــشــزمــانه پ

 (1011: همان)                                                                                                      
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 :آوردتضمینی از سعدی میحوزۀ ارزش های والای بشری دردر بیان سلوک عاشقانه خواجو 
 لی نــاچیز بـــودمبگـفتــا مــن گِــ

 ردکمال همنـشین در مــن اثــر کـــ
 

 ا گُــل نشستـــــمولیــکن مـدتی بــ 
 ن هـمـان خاکم کـه هستـموگـرنـه مـ

 (5-3،3:1339)سعدی،                   
 

 تضمین خواجو به شیوۀ سعدی: 
 مـــوز عــشق بــرآتــش نـشستزس

 ال سـرمستان مدهوشتـــو دانـی حـ
 

 ـمــان خـاکم که هستموگــرنه مـن ه 
 می کرده اند نوش کـه یک چندی از این

 (1083-1085: خواجو)                 
 شود.پریشانی نوروزموجب خودآگاهی پدر از هجران فرزند می    

       

 دلــش مــی داد بــر هــجران گواهی
ــاورد ــا آن نی  ولـیـکـن خویش را ب
ـــید گفت ای نور دیده ـــرش بوس  س

 

ــایی  ــه بی وف ــان  کــه مـی دیــد از زم
ـــرشـــک دیــده از مردم نهــان کرد  س
ــده ــدی ــی ن ــام ــی و ک ــه گــام ــت ــرف  ن

 ( 2902-2909: خواجو)                 
     

 پردازد:می لیلی و مجنون نظامی منظومۀ به سبکروان کردن نوروز به طواف کعبه خواجو به بیان 
 

 اگـــر کـــاری کــنــی کـارت بر آید  د کـه قُـفلت بَـر گـشایـدبُـرو بـاش

 ـهان بـــسیــار کــــردهتــماشای جـ  خَـوردهه با گروهی سال گپــس آنـ

 ـثرب را بـه مـــعراجویـا خـورشید یـ  ردش چو سوی کعبۀ حُجّاجروان کـ

  ( 2900:2901،همان)                                                                                                
ای مستحکم و باورپذیر ندارد. غلبۀ اطناب برذهنیّت غنایی وصناعات شعری  منظومه رابطهغنایی با جهانعناصر       

و با شود. خواجگویی گُم میغنایی درپس اطناب وقصهحدی است که ذهنیّتووفور زبان استعاری درتوصیف  به
محاوره زبان گفتار وخودرا بهمحتوایی ساده وعامیانه و ابتدایی درمنظومۀ گل ونوروز با بیانی نقلی واولین، زبان 

 سازد. های عامیانه میکند و منظومه را مملو ازاصطلاحات و لغات وضرب المثلنزدیک می
ا گل ونوروز خودرنوروز مخاطب دراولین نگاه خواهد دیدکه خواجو بیشتر مثنوی عاشقانۀ گل و با خواندن منظومۀ

 است:سوق دادهعامیانه عیاری و های وو افسانه هاسمت حکایتهب
ت. لیلی ومجنون متفاوت اسگذارد با ذهنیّت غنایی نظامی درنمایش میخواجو از منظومۀ گل ونوروز بهتصویری که

بارۀ عشق خواجو دیدگاه خود را در  معنوی است.آرایش لفظی وسخت و سرشار ازخواجو اغلب متنی متین واشعار
ق نیز جا باشد عشاست. زیبایی هرتوصیفات پی در پی استعاری مُمَثَّل کردهو زیبایی در منظومۀ گل و نوروز با 
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نظومه مپذیرد. عاشق درسامان نمی« ستایندۀ فرَِه»و ناظر« پادشاهی؛ فَرِه زیبایی»وجود نظرهست، کشور عشق بی
 شاهزاده است.

ماجراجویی است؛ به هیچ وجه زیبایی  نوروز: زیبایی؛ نیازمندِ تماشا و ستایش وذهنیّت خواجو در منظومۀ گل و   
دارد؛ تازگی ن پردازان بابل است. ورایان و قصهنوروز از مضامین سخن سُیابد. مضمون گل وبدون عشق وجود نمی

ای هرفتارهای عشقحالات وست. و جزئیات واامّا ویژگی این منظومه به سبک غنایی و پیروی از سبک نظامی 
-نت ها وآداب عشق و حالات عاشقی را در داستانخواجو، بسیاری از سُخلال منظومهدر ای، عیاری است. وافسانه

 کند.گویی میهای عامیانه از زبان راوی آنچنان سروده که گویی قصه
روایت منظومه شدن از وخارجفراوان وصف  کاربردحکایت و شرحمنظومه، اطناب در اینزبانیهایویژگیاز      

 هاست. وصفدرخیال صوربا وجود 

ـــلــم گِــرد روم بگرفــت ــاه س ـــپ  س
ـــیدند ـــامی در رس  صـــف آرایـان ش

 

 چو عنقــا شــــاه بــاز آن بوم بگرفــت 
ــد ــدن ـــی ـــهر بیرق بر کش ــه گرد ش  ب

 (3391-3393: خواجو)                

زبانی  های مجازیبازیهای بلند استعاری و خواجو در پیش گرفته؛ با وصفسرُایی به روش نظامی کهنت منظومهسُ
است. کثرت « خیالات لطیفمعانی دقیق و»ای وعیاری حاوینگاهی افسانهنوروز سروده، باوصف گل وکه در

خیالات دقیق و غلبۀ وجه استعاری بر منظومه سبب شده که منظومه از واقعیّت فاصله بگیرد و ممیزه های سبکی 
 محتوایهایی بامیان منظومهبه اندازۀ منظومۀ نظامی نباشد. و در منظومهدر« سادگی زبان، و راست نمایی»نظامی
خلوص  ز در کمال پاکی وسازگاری بیشتری پیداکند. عشق میان گل و نوروعیاری هندی ایرانی تناسب وای وافسانه

یلی روایی تمث ایخود رادر قالب منظومههای روزگارموضوعِ مسلطِ ادبیات منظومهحیاست. خواجوحُسن وومبتنی بر
، نگاه زیبایی» مثلثنوروز برزمان سرودن منظومۀ گل وهای عاشقانه درمنظومهکند. محتوایی مسلط بررمزگذاری می

ایی های رواساس قصهنوروز برکرده که منظومۀ گل واش تصریحمنظومهخواجو دراست. خودِاستوار« عشقعرفانی و
اژیک خلاف فرجام تراین منظومه فرجام خوش آن است بر ویژگیاست. ازادبی بودهپردازی و مطابق با سنت منظومه

رسند و بر سرزمین خود فرمان هایی به هم مینوروز پس از ماجرا جوییاین منظومه گل ومجنون درمنظومۀ لیلی و
ت. اسرویان ارائه کردهرانند. خواجو با این خوش فرجامی، الگوی یک مدینۀ آرمانی را برای ملت عاشقان و خوبمی

ای است برای اجرای صناعتِ بهانهاستعاری خواجوعشق آنجاست. وصفآنجاست که است که عالم آبادآرمان او این
جه استعاری هایی که وصف عاشق و معشوق، و کارزار منظومه را سروده، وبخشخیال وتصویرگری؛ از این رو در

 ازد:سهای استعاری فضای منظومه را موهوم و خیالی میغالب است. توصیفاش سبک غناییبر ذهنیّت خواجو و

ـــان ـــور زنگی جَعــدش، خروش  زش
ــار ـــکرب ـــوق آن نــمــکــدان ش   زش
ـــر زلـف خـمیــده ــه بـویِ آن س  ب
ــاب  رخـش در حـلـقــۀ مرغول پُرت

 

ــــان  ــازار حـبـش عـنـبر فروش ــه ب  ب
ـــکر رفتــه دربــار ـــور وش  نمــک درش
ـــنــبــل دمــیــده ـــتــان ارم س ــه بس  ب

ـــبــان   تــابنــده مهتــابچو در تیره ش
 (883-889: خواجو)                      
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 وفرجام داستان                                                                           محتوای دومنظومه -4-3
نوروز گرچه محتوایی عاشقانه دارند، اما فرجام هریک متفاوت است؛ یکی از وگلمجنون وودو مثنوی لیلی       

انگیز مجنون، محتوایی تراژیک و پایانی غمو لیلی پدیده است.نکات قابل ملاحظه دراین پژوهش بیان متفاوت این 
ود و رگور او میبرسر شود، سراسیمهمرگ لیلی باخبرمی؛ وقتی مجنون ازنامه( استبه اصطلاح تراژدی)غمدارد و
ر بازد و ددهد. سرانجام خود نیز درپی این سوگواری بر سر گور لیلی جان میهای سوزناک و عاشقانه سرمینوحه

                                  زند:                                           رسد. نظامی چنین پایانی را برای قهرمانان این داستان رقم میجهانی دیگر به وصال معشوق می

 ـفت و جــــان برآورددوست بگــای  ربت دوست دربـــرآوردچون ت

 یـــست که نگذرد از این راه...وآن کــ  ذشت از این گـذرگاهاو نـیـز گ
   (32- 811:33 ، 1331)نظامی،                                                                                

ه نوروز شادمانواست،گل منظومه نوروز، خواننده شاهد پایانی شاد و دلنشین از سرانجام قهرمانان گل ومنظومۀدر    
 کنند:نشیند و سالیانی در اوج کامیابی، زندگی میبه پادشاهی میجای پدر نوروز به رسند و به وصال می

ای خرمن گل  چـو گل را دیـد گفت
 ه و مســت بـه پـای گـل درآمد وال

ازیـن پــس دست مـا و دامـن گــل...  
  بستد و ریحان دسته میچــیسمن می

 (232 -231: 1319،خواجو)                                                                   

  گیریبندی و نتیجهجمع. 4
ونوروز  گلسبت بهمجنون نو غنایی لیلیپرداخت زبانشده ووبیشتر تبیینلیلی ومجنون بهترگرایی درکاربست ذهنیّت

رسد ر مینظبه خوانی مناسبی دارند.همغنایی سازگاری وهای ذهنیّتمنظومه با شاخصدواست. هرترپیچیدهتر وپخته
ازتاب دارند. ب تفاوتهاییغنایی مشترکاتی وتذهنیّنظر مضامین وگل ونوروز ازمثنویمجنون ومثنوی لیلی ودو

 روزِنوگل وسرودن مثنوی درخواجو  کلدرندارد. ولی  خاصی برجستگیخواجو شعرنظامی در هایاندیشهمضمون و
ات درونی احساسآغاز ابیات با زبانِ درمنظومۀ لیلی ومجنون از است.لحاظ فُرم تحت تأثیر مثنوی نظامی بودهازخود 

های ساده وشیوا، به همراه تشبیه و استعارات عاطفی وروان باکاربرد واژههایاست. مهارت درخلق صحنهشاعر همراه
، قصد دارد منظومۀ گل ونوروزخواجو با روایت . شودمیمجنون دیده وکنایات، درطول خوانش منظومۀ لیلی و

ظومۀ منکه در ایعاشقانهقراردهد. بنابراین آن ارتباط وذهنیّت عمیق عرفانی وسلوک ذهن مخاطب را درمسیر، سیر
بینیم. مسیرتکامل عشق زمینی با عشق شود در منظومۀ گل ونوروز خواجو نمیخواننده القاء میلیلی ومجنون به

درذهن مخاطب  اشبه شاعربا منظومۀ غنایی« معشوق -عاشق » رابطۀ عاشقانه از محاکاتِخورد. آسمانی پیوند می
ی اپیرامون به عشق اسطورهمراه ذهنیّت غنایی شاعر، دراذهان جهانهعاشق ومعشوق بهیابد. ظهورعشق، درتعمیم می
 ود.شهای والای انسانی میل ارزشمبآنان سَ، عشقسرانجام حکایت عاشق ومعشوقشود.  میفراگیر بدل مشهور و

 .ابدیتبلور می ایرانی انسانعشقی  زندگی  نمودهای افسانه ای وعیاری با هایاز چهره در شعر خواجو بسیاری      
ف خود دنبال هدبه کند وباتوان عمل می باانگیزه وهوشیار و کهبینیم؛ نوروز استمنظومه خواجو میمعشوقی که در

 درپایان برخلاف کند ومیبرابریدربرابر معشوق  و زنددست به ماجراجویی می هراسد،ها نمیرود از مصیبتمی
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سوی حکمت سوق دارد مجنون بهمنظومۀ لیلی وذهن نظامی در رسد.وصال معشوق خود میمجنون نظامی بهلیلی و
 رسیدن به سعادت نوروزبه عرفان نزدیک است. درذهن نظامی سلوک عاشقانه وولی ذهنیّت خواجو درمنظومۀ گل و

-پایداری وحرکت ونهراسیدن ازدشواری،منظومۀ گل ونوروز خواجو  امااست  همراه ناکامی و رنج ومشقت باواقعی 

  .کندرادنبال میها ودرنهایت وصال معشوق 

 داند.ر میخوتصویر کشیده که لایق حفاظت، بالا برنده و معنا دهنده و معشوق را درنظامی عشقی دو سویه را به     
حتی حکمت را خرج عشق بیند واین عشق دو سویه ایمان دارد. حکمت زندگی را از عشق می رسانیاو به کمک 

شود، نظامی را بعنوان اولین شاعر تعلیم نمیهیچ اثر منظومی دیدههای پدرانۀ نظامی که پیش از او دراندرز کند.می
 که عشق است و نظر به این دارد کندمجنون را به جهت عشق ورزیدن حکیم می .کندوتربیت نوجوان معرفی می

ه بآموزد. جنبۀ تراژیک این منظومۀ غنایی به نظر از آن رو انتخاب شده تا بفهماند برای که حکمت زندگی را می
ند و از کنظامی منظومۀ لیلی ومجنون را با ذهنیّت خود خلق می .سعادت دست یافتن باید رنج کشید ،لذت واقعی

مخاطب عملاً با  کند ومجنونِ مخلوقِ نظامی، باذهن مخاطب ارتباط برقرار می درونِ این منظومه، شخصیّت
ست طور غیر مستقیم این نظامی اکه بهگیرد حال آنپرداخته شدۀ مجنون ارتباط مستقیم می وشخصیّت خلق شده 

                                                                                                                                                               .دهدکه از طریق شخصیت پردازی مجنون، حکمت خود را به مخاطب انتقال می
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Comparison of the lyrical mentality of "Nezami Ganjavi and Khajooy-e- 

Kermani" based on "Leyli  -o- Majnoon and Gol -o- Nowrooz. 

Abstract 

  The topic of this article is a discussion and analysis about comparing the lyrical 

mentality of Nizami Ganjavi in the poems of Leyli -o- Majnoon and the lyrical 

mentality of Khajooy-e-Kermani in the poems of Gol-o- Nowrooz. The dramatic 

change of the lyrical mentality in these works is the result of the fusion of the poet's 

and the audience's mentality. Nezami-e- Ganjavi mastery in the poem "" Leyli -o- 

Majnoon " is an example among the traditional-lyrical poems of Persian literature. But 

the Masnavi " Gol-o- Nowrooz" by Khajooy-e-Kermani also has a high position in 

Persian literature in the form of a Masnavi with lyrical and romantic content. The three 

content bases of this research are based on 1- the mind and influential lyrical personality 

of two poets, 2- the presentation of romantic content that ends in human education. 3- 

The mentality of the audience, which is the focus of this article. Loyalty in love is the 

main theme of these two masnavis, and both poets refer to an informative and wise 

content with a lyrical nature. Internalized feelings and emotions that can be concretely 

understood by the audience in both masnavis have been examined and analyzed. The 

content elements of two masnavis are based on love for education and human 

development. Therefore, in this article, the themes, thoughts and views of the two 

masnavis are examined and the degree of influence on education and training with the 

mentality of the audience is observed. In " Leyli -o- Majnoon " there are inner meanings 

that we don't see in " Gol-o- Nowrooz ". Most of the lyrical themes are common in 

these two masnavis, and there are also differences that sometimes seem prominent.                                                                                                             

Keywords: Leyli -o- Majnoon, Gol -o- Nowrooz, Lyrical mentality, Nezami Ganjavi 
, Khajoo-e- Kermani 

 

 


